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ارزشمند است. 

  بعضى هــا معتقدند مشــهد بــه لحاظ
ظرفيت هاى موجود هنرى و زيبايى هاى بصرى، 
شهرى خاكســترى اســت. مى گويند كه مردم 
مشهد در شهرى زندگى مى كنند كه از باب هنر و 
زيبايى هاى بصرى نه سفيد است و نه سياه. به 

نظر شما مشهد شهرى خاكسترى است؟
خاكسترى هم يك رنگ اســت، همان طور كه 
مشكى و سفيد رنگ هستند. اولين حرف هايم در 
شورا اين بود كه به مشهد و خيابان هاى مشهد 
رنگ ببخشيم. شــهرى كه رنگ به ديوار دارد 
مردمش با ذوق و شوق از خانه هاى خود بيرون 
مى آيند و از ديدن اين تصاوير تا شب كه به خانه 

بروند لذت مى برند.

  تفكر و منش خودتان چه رنگى است؟ سفيد
يا سياه؟

20سال قبل در شهرســتان تربت حيدريه كار 
مى كردم. آن زمان برخى مى گفتند موحدى زاده 
خاكسترى اســت. در همان برهه به آنان گفتم 
كه بهتر اســت تعريف خودتان را از خاكسترى 
بگوييد. من همواره سعى كردم در دوران كارى 
و براى پيشــبرد اقدامات و امور مــردم نوعى 
هم پوشــانى در طيف ها ايجاد كنم. اين اقدام 
من به معناى اين نبــود كه در تفكرم هيچ رنگ 
خاصى نــدارم و بى رنگم، من همــه رنگ ها را 

دوست دارم.

  اگر به همان ســؤال اول برگرديم، به نظر
شما مشهد به لحاظ ظرفيت هاى هنرى و بصرى، 

اصلا رنگ ورويى براى خودنمايى دارد؟
رنگ هنر در مشهد تابعى از هويت مشهد است. 
هويت مشهد مذهبى است. ما اينجا بارگاه منور 
امام رضا(ع) را داريم كه رنــگ نورانى و ازلى به 
مشهد بخشيده است. پس مشهد تفاوت هايى با 
شهرهاى صرفا توريستى و فرهنگى دارد و بايد 
هنر در خدمت ارزش هاى معنوى مشهد باشد و 
خدشه اى به آن وارد نكند. هنرهايى مانند تئاتر 
و سينما كه در همه كشور اجرا و اكران مى شود 
در مشهد هم مى تواند با شكلى فاخر اجرا شود. 
ما بايــد اقداماتمان را به گونــه اى پيش ببريم 
كه شهر را شاد و روشــن تر كنيم. قطعا كسى از 
شادى ضرر نمى كند. خداوند هم افراد كسل و 
نااميد را نهى كرده اســت. وقتى كسل هستيد 
اثر عبادت ها به عرش نمى رود. در شــهرى كه 
مردمش افسرده باشند بى شك آسيب هايى به 

خودشان و ديگران وارد مى كنند.

  از تئاتر گفتيد. براى مشــهدى ها كه اسم
دومين كلان شهر ايران را يدك مى كشند تئاتر و 
سالنى كه بخواهند به آن فخر بفروشند يا آنكه 
به زائر بگويند تالار بزرگ تئاتر شهر كجاست 
معنا و مفهومى ندارد، چــون چيزى در حد اين 
اسم و رســم ندارند. چگونه مى خواهيد در اين 

نبودن ها به مردم نشاط دهيد؟
بله، تا حدودى درست مى گوييد. تئاتر و اجراى 
آن به شهر و مردم آن شهر جنب وجوش و پويايى 
مى دهد. شــهر ما با اين جمعيــت و جايگاه در 
كشــور نيازمند ســالنى فاخر و ارزنده در حد 
كلان شهر مشهد است. شوراى پنجم براى اين 
موضوع گام هايى مانند خانه ادبيات برداشــته 
است.درباره سالن تئاتر شهر هم گفت وگوهايى 
انجام شده تا سالن فاخر براى تئاتر با چند سالن 
مجزا ايجاد شــود. اول اينكه برخى دوســتان 
معتقد بودند اين ســالن در مركز شهر باشد كه 
مردم راحت رفت وآمد كنند، اما زمين در مركز 
شهر براى ايجاد اين سالن وجود ندارد. دوم آنكه 
بهتر بود به حرمت بارگاه منور رضوى اين سالن 
در محدوده ديگرى در نظر گرفته شود. هر چند 
قطعا بايد تئاترهايى اجرا شــود كه تابع قوانين 
و ضوابط ارزشــى كشور باشــد. در حال حاضر 
ساخت سالن تئاتر مشهد در پارك وفا را در شورا 
تصويب كرده ايم. تا جايى كه مى دانم، قرار بود 
مدتى قبل عمليات اجرايى آن آغاز شــود، اما 
گويا به دليل مشكلاتى اين اتفاق به تعويق افتاد.

  آقــاى موحــدى زاده! پيــرو هميــن
صحبت هايى كه براى هنر و جلوه هاى بصرى 
داشتيم برخى نقدها درباره اكران هاى شهرى 
براى محرم نيز مطرح شــد؛ برخــى مى گفتند 
بيلبوردهــا و پرچم هايى كه نصب شــده بود 

چندان مناسب مشهد و اين ايام نبود...
ســالانه ميليون ها نفر وارد مشــهد مى شوند و 
توقعاتى از در و ديوار شــهر دارند كــه بايد به 
آن احترام گذاشــت. جدا از آن و مهم تر از آن 
شهروندان مشهدى هستند كه به ما رأى داده اند 
و توقعاتى از شوراى پنجم دارند. ما با شعار تغيير 
فرهنگى و نشــاط و اميد آمديم، ما قول و قرار 

گذاشتيم به نياز نسل جوان توجه بيشترى كنيم. 
همين مسئله سبب مى شود كه مسئولان گاهى 
اوقات در محتوا، شكل و فرم، نوآورى و تغييراتى 
ايجاد كنند. البته بايد براى امور فرهنگى وقت 
بگذاريم و حوصله به خــرج دهيم. اگر قرارمان 
بر عملى كردن شــعارمان اســتوار است بايد با 
درايت، تفكر و مشاوره اين اقدام انجام شود. در 
پيام رسانى مناسبتى مانند محرم اگر شعارهاى 
تكرارى گذشته را پشت سرهم تكرار مى كرديم 
و خلاقيت در فرم و محتــوا ايجاد نمى كرديم، 
نمى توانســتيم پيام خودمان را با شيوه اى تازه 
به مخاطب برســانيم، چون مخاطب چشمش 
به اين پرده ها با شكل و فرمى ثابت عادت كرده. 
اما تأكيد دوباره ام سر همان حرف نخستى است 
كه گفتم؛ به طور كلى بايد براى مناسبتى بزرگ 
مانند عاشورا حداقل 15روز قبل از محرم اين كار 
شروع شود و متون فاخر و ايده ها از هنرمندان و 
اديبان و صاحب نظران دريافت شود تا سليقه ها 
و خواست هاى مردم شناسايى شود. متأسفانه 
گاهى ممكن اســت افراط و تفريط شــود. در 
حوزه فرهنگى، شهردارى و روزنامه شهرآرا نيز 
گاهى ممكن است احساســى و عجولانه عمل 
كنند و من منكر آن نيستم. به ديدگاه من براى 
انجام هر كارى به ويژه در حــوزه فرهنگى كه 
ظاهر يك شهر را تحت تأثير قرار مى دهد، بايد 
يك عقبه مشورتى و يك نظرسنجى به منظور 
انتخاب بهترين ها و شناخت سلايق مردم انجام 
شود. تا جايى كه مى دانم در «طرح لبخند» كه 
مدتى قبل اجرا شد و مورد استقبال مردم قرار 
گرفت، كار كارشناسى و مشاوره مناسبى انجام 
گرفته بــود. بعضى وقت ها مســئولان به دليل 
اشتغالات ذهنى و كارهاى فراوان از اين موضوع 
غافل مى شــوند و براى پيشــبرد كار مشورت 
نمى گيرنــد. همين موضوع ســبب مى شــود 
تصميمات ســنجيده اى كه وجــدان جامعه، 
نخبگان و صاحب نظران بــر آن تأكيد دارند را  
اجرايى نكنند. از سويى ديگر زمانى كه از افراد 
صاحب نظر و داراى ايده استفاده نشود، آنان از 

دخيل شدن در امور شهرى نااميد مى شوند.

  از نقدها گفتيم. در رسانه ها بحث منتقد با
مخالف تفاوت هايى دارد. منتقد نقدش براساس 
دلايل اســت، اما مخالف گاهى نقدهايى دارد كه 
پايه و دليلى منطقى ندارد. در مدت اين 2ســال 
شــوراى پنجم را چقدر نقدپذيــر ديده ايد؟ آيا 
تاكنون شــورا در حوزه اى كه مــورد نقد قرار 
گرفته، بــه تعبير امروزى ها، بــه منتقدان باج 

داده است؟
ترجيح مى دهــم واژه باج را اســتفاده نكنيد. 
بهتر اســت از كوتاه آمدن صحبــت كنيم. اما 
در باب ســؤال شــما بايد بگويم در جلســات 

خصوصى كه با شهردار 
داريم بى پــرده صحبت 
مى كنيــم و مســائل را 
مطرح مى كنيم. اعضاى 
شــوراى شــهر پاسخ 
مقتضى را مى شــنوند. 
گاهــى راضــى و گاهى 

ناراضى هســتيم، اما برآينــد اقداماتى كه اجرا 
مى شــود برآيند نظرات موافق و مخالف است. 
پس اگر مسئله اى خوشايند من نباشند اما در 
برآيند كلى موافقانى داشته باشد، همان موضوع 
با احترام به نظرات مخالفان اجرا مى شود.منش 
رفتارى شــوراى پنجم تعامل به نفع مردم بوده 
است. در 2سال گذشته گفتمان هايمان با ساير 
دســتگاه ها و نهادهاى حاكميتى و ارگان هاى 
نيرومندى كه در شهر حضور دارند با محوريت 
تعامل تنظيم شد تا به منافع شهروندان و حقوق 
شهردارى دست يابيم. البته تأكيد مى كنم اين 
راهبرد با حفظ هويت اصلاح طلبى ليست اميد 
است. پس تأكيد مى كنم شوراى پنجم در اين 
تعاملات به دنبال معامله كردن با ديگران نيست. 
معامله گرى بارمنفى دارد و در جلسات پنهانى 
توافقاتى حاصل مى شــود، اما مــا چنين نيت 
و اراده اى نداريم و كارها را با اين شــيوه انجام 
نخواهيم داد، بلكه به دنبال درك مشترك براى 
رسيدن به عزم مشترك هستيم تا بتوانيم موانع 
توسعه شــهر را برداريم. ما به نفع مردم و شهر 
با همفكران، منتقدان، مخالفــان و ارگان هاى 
تصميم گيرنده در مشــهد مانند آستان قدس 
تعامل مى كنيم. براى شــوراى پنجم داشــتن 
شــهروندانى راضى مهم تــر از رضايت عده اى 

خاص است.

  ،يك بار آقاى حيدرى، رئيس شوراى شهر
پس از ايجاد حاشــيه هايى اعلام كرد شــورا 
به خاطر منفعت مردم بنا را بر تعامل و هم گرايى 

گذاشته است، اما اگر اين حاشيه ها به روند كار 
صدمه بزند ســكوت نخواهند كــرد و با مردم 
گفت وگو مى كنند. خود شــما هم در اظهاراتى 
از جنگ هاى مصنوعى براى اداره شــهر گلايه 

كرده بوديد.
در اين 2سال اتفاقات و رويه هايى را به ما نسبت 
دادند كه حتى روحمان هم خبر نداشــت. مثلا 
در حوزه مسائل فرهنگى، هويت مشهد و جذب 
ســرمايه گذار اظهاراتى مطرح شــد كه عارى 
از حقيقت بــود و در واقعيت مــا چنين اراده و 
نيتى نداشــته و نداريم. البته در حوزه جايگاه 
شــوراى شــهر و اختياراتمان با كسى تعارف 
نخواهيم داشت. بنابراين اگر اين تقابل ها به اين 
سمت برود كه حرمت شوراى پنجم را بشكند، 
از حرمت شــورا و موجوديت خودمــان دفاع 
مى كنيم. البته اكنون رقبا نيز به سمت منصف 
شــدن رفته اند. بهتر اســت به اين موضوع نيز 
اشاره اى داشته باشم كه ما در باب همين تعاملى 
كه گفتم، مجمع ادوار شوراهاى مشهد را تشكيل 
داديم. براى اين موضوع از اعضاى شــوراى اول 
دعوت كرديم و اكنون آن ها در شورا دفتر دارند 

و از تجارب آن ها استفاده مى كنيم.

 پس نقدها را منصفانه تر از قبل مى دانيد؟
ببينيد اين ليست(شوراى پنجم) 260هزار رأى 
مردمى دارد. قطعا ليســتى كه 260هزار نفر از 
مردم مشــهد به آن رأى داده اند با ليستى كه 
80هزار رأى دارد فرق مى كنــد. اگر در نقدها 
منصف باشند مشــكلى نيســت و ما نقدهاى 
منصفانه را مى پذيريم، اما گاهى برخى از آنان از 
جانب مردم صحبت مى كنند، بدون آنكه رأى 
مردم را داشته باشــند و جالب اينجاست؛ ما را 
كه رأى مردم را داريم متهم مى كنند كه چرا از 

جانب مردم صحبت مى كنيد.

  منتقــدان نقــدى را در رابطه بــا نيروى
انسانى موجود در شــهردارى مطرح مى كنند؛ 
گفته مى شــود اين شورا و شــهردارى نيروى 
مازاد زيادى به بدنه شهردارى وارد كرده است. 
اين موضوع در قياس با شوراهاى گذشته چقدر 

صحت دارد؟
استخدام ها بايد براساس شايســته سالارى و 
برپايه آزمون، رقابت و نيز تخصص فرد باشــد. 
من مازاد نيروى شــهردارى در دوره گذشته را 
كه در حال حاضر هم وجود دارد منكر نيستم. 
شــوراى پنجم از روز اولى كه سركار آمد ايجاد 
كارايى و بهره ورى را با نگاه به درون اولويت قرار 
داد. البته اين به معناى آن نيست كه نيروهاى 
جديد كارايى ندارند يا نيروهاى گذشــته بايد 
تعديل شوند. در حال حاضر 14هزار نفر نيروى 
رسمى شهردارى هســتند كه قرارداد مستقيم 
دارند. 10هزار نفر نيز نيروى 
حجمى، پيمانكارى و تأمين 
نيرو هســتند. با ايــن اعداد 
مى توان گفت كه در مجموع 
25هــزار نفر از شــهردارى 
حقوق مى گيرنــد، اما تعداد 
پســت مصوب شــهردارى 
مشهد 8400پست است. به عبارتى شهردارى 
از گذشته تا امروز سه برابر ظرفيت سازمانى نيرو 
گرفته اســت. حتى اگر بگوييم 10هزار نفر در 
پروژه ها هستند اما هنوز 14هزار نفر نيرو داريم 
كه نزديك دوبرابر چارت مصوب اســت. قصد 
ندارم جذب نيرو در گذشــته را قضاوت كنم اما 

شهردارى از گذشته انباشت نيرو داشته است.

  قرار نيست اين انباشت نيرويى كه اشاره
كرديد سامان دهى شود؟

يك راه بــراى ســامان دهى نيروى انســانى 
برون سپارى وظايف اســت. اما در كشور ما اين 
برون سپارى سبب كوچك سازى و چابك سازى 
نمى شود، چون شركت هايى كه برون سپارى به 
آنان داده مى شــود ماهيت و انگيزه هاى بخش 
خصوصى را ندارند. اگر شركت كاملا خصوصى و 
حرفه اى باشد سعى مى كند با حداقل هزينه ها 
حداكثر سود را داشته باشــد. در دوره گذشته 
بنيان قراردادهاى حجمى در شهردارى گذاشته 
شد كه نه تنها نيروى انسانى سامان دهى نشد، 
بلكه به نوعى شــهردارى را حجيــم كردند؛ به 
عبارتى به جاى آنكه از حجم شهردارى كم شود 
بارى روى دوش شــهردارى گذاشته شد. افراد 
نيز بعد از گذشــت مدتى اين انتظار را دارند كه 

شهردارى با آنان قرارداد رسمى ببندد.

  اشاره نكرديد كه اعضاى شورا و مسئولان
شهردارى چقدر در افزايش نيروهاى شهردارى 
ســهيم بودند؟ يكى از نقدها اين است كه برخى 

نيروها صرفا با رابطه وارد شهردارى شده اند.
نكته اى كه بيان كرديد به گوش ما هم رســيده 
اســت. اين حرف ها را منتقدان، رقبا و مخالفان 
مطرح مى كنند كــه برخى از ايــن حرف ها از 
سر دلسوزى و برخى بر پايه بزرگ نمايى است. 
در شــرايط برابر افراد براى اشــتغال، آن كسى 
كه مسئولان درباره او شــناخت دارند انتخاب 
مى شــود. اين موضوع نيز يك امر بديهى است. 
پس كار خلاف قانون شكل نگرفته است. گاهى 
افراد بزرگ نمايى مى كنند. البته بخشى از اين 
حرف ها ممكن است درست باشــد كه در اين 
ارتباط بهتر است هركدام مورد خطاب هستيم 

رويه خودمان را اصلاح كنيم.

  اجازه دهيد همين سؤال را كمى صريح تر
ودرباره خود شما بپرسم. آقاى موحدى زاده، 
فرزندان شــما در كجا شاغل هســتند؟ آيا به 
واســطه حضور شــما در شــورا، در يكى از 

منسب هاى شهردارى و شورا حضور دارند؟
من 3فرزند دارم. يكى از پسرهايم مهندس ارشد 
عمران است كه در بخش خصوصى كار مى كند 
و  تنها يك بار، آن هم براى تبريك به شورا آمده 
است. در مورد كارش هم فقط به او مشاوره مى 
دهم و از جايگاهم براى پيشبرد كارش استفاده 
نكردم. پســر دومم نيز در بخش خصوصى كار 
مى كند. كار پسرم با شــرايط اقتصادى جامعه 
نسبتا سخت اســت و پســر من هم مثل همه 
جوان هايى كه در اين شــهر نفس مى كشــند، 
دغدغه هايى در حوزه كارى اش دارد. اين پسرم 
نيز با وجود آنكه مدرك ارشد خود را خارج ايران 
گرفته و به زبان انگليسى كاملا مسلط است، به 
هيچ وجه براى پيشــبرد كارهايش به دفتر من 
پا نگذاشته اســت. تنها دخترم نيز دانشجوى 
ترم آخر مديريــت بازرگانى اســت. او نيز وارد 
تشكيلات شــورا و مديريت شهرى نشده است. 

همســرم نيز تا به حال 
به شــورا نيامده و حتى 
نمى دانــد دفتر كار من 
چه شكلى اســت. اما به 
غير از خانــواده خودم 
به هركسى كه بتوانم با 
توجه به جايگاهم كمك 

كنم، از او دريغ نمى كنم. مواردى بوده كه براى 
حل مشــكل مردم خودم شــخصا نامه نگارى 
كرده ام يا با مســئول مربوط تماس گرفته ام تا 
مشكل مردم با سرعت رفع و رجوع شود. براى 
حل مشكل مردم هركارى در حوزه وظايف من 

باشد انجام مى دهم.

  عملكرد شوراهاى شــهر از باب سياست
همواره مورد توجه قرار داشــته است. برخى 
مى گويند شوراها نتوانسته اند گام هايشان را 
فقط در حوزه شهرى بردارند و از اين مرز عدول 
كرده و وارد وادى سياست شــده اند. شوراى 
پنجم مشهد هم از اين نقدها دور نمانده است. از 
نظر شما شوراى پنجم چقدر سياست زده است؟

شــوراى پنجم در حوزه عملكــردى و تعامل با 
دســتگاه ها به منظور انجام امــور مردم با همه 
گروه ها و جريان هاى سياســى ارتبــاط دارد. 
تأكيدى كه درباره شورا و عملكرد آن وجود دارد 
اين است كه كاركرد حزبى نداشته باشد. اينكه 
گفتيد شــورا را نقد مى كنند كه سياســت زده 
اســت، من اين طور جواب مى دهم: بهتر است 
يك نگاهى به گذشته شوراها و شهردار ى هاى 
پيشين مشهد داشته باشيد. در دوره هاى قبل، 
درســت زمانى كه آيت ا... رفســنجانى در قيد 
حيات بودند و نماينده اول تهــران در مجلس 
خبرگان رهبرى شــدند، مســائلى مطرح شد. 
برخى در صف موافقان جدى ايشان قرار گرفتند 
و برخى جزو مخالفان سرســخت شــدند. آن 
زمان بيانيه اى از ســوى شــهردارى و شوراى 

مشهد صادر شــد. اين در حالى است كه شورا 
و شهردارى نبايد در موارد سياسى بيانيه صادر 
كرده و اقدامى را محكوم يا حمايت كنند. ما نام 
خيابانى را به نام آيت ا... رفسنجانى گذاشتيم و 
عده اى از منتقدان ايراد گرفتند. آيا بيانيه دادن 
كار سياســى اســت يا نام گذارى خيابان؟ من 
نمى گويم كه به صورت مطلق همه اقدامات ما 
فارغ از سياست بوده است. شايد ايراداتى داشته 
باشيم، اما ادعا داريم كمتر سياست زده شديم. 
آن قدر مسائل شــهر زياد است كه پرداختن به 
مســائل حزبى معنا ندارد، اما در دوره هاى قبل 
در شهردارى مشهد افرادى داشتيم كه در حيات 
خلوت خودشان به كارهاى حزبى مى پرداختند.

  در سال نخســت حرف و حديث هايى در
رابطه با انتخاب هيئت رئيســه وجود داشت. 
عده اى مى گفتند كه شما به نفع آقاى شهلا كنار 
رفتيد، اما پيشمان شديد. ماجراى اين پشيمانى 
و ابقاى چند ساله اعضاى هيئت رئيسه چيست؟

من پشــيمان نشــدم. ابتداى دوره دوستان به 
من به عنوان نايب رئيس شــوراى شهر مشهد 
رأى دادنــد. آن زمان و در جلســه رأى گيرى 
آقاى شــهلا نيز نامزد اين سمت شــده بود، اما 
در جريان رأى گيــرى به نفع مــن كنار رفت. 
آقاى شهلا رأى اول مردم مشهد بود؛ به همين 
دليل طرف دارهاى آقاى شــهلا انتظار داشتند 
كه در شــورا به او نقش پررنگ ترى داده شود. 
همين مسئله سبب شد كه من به ديد ديگرى 
به اين سِــمَت نگاه كنم؛ اينكه من مانع در نظر 
گرفتن نقشــى جدى براى آقاى شهلا هستم. 
من بعد از جلســه رأى گيرى بيانيــه اى براى 
كناره گيرى نوشتم و آن را براى چاپ به روزنامه 
شهرآرا دادم. اين بيانيه تا 2و نيم شب  قرار بود 
چاپ شود. همان ساعات و بعد از آنكه رياست و 
اعضاى شورا متوجه اين بيانيه شدند زنگ زدند 
و گفتند كــه؛ «ما رأى گيرى 
كرديم و اعضا به شــما رأى 
دادند، اكنون وجهه مناسب 
ندارد ايــن رأى گيرى دوباره 
تكــرار شــود.» بنابراين اين 
تمهيــدى بود كه مــن براى 
جايگاه آقاى شــهلا فكرش 

را كردم و موضوع پشيمانى اصلا صحت ندارد.

  چندى پيش انتخابات هيئت رئيسه برگزار
شد، در اين جلسه هيئت رئيسه براى سومين بار 
ابقا شــدند. آيا انتخابات صورت گرفته در صحن 
تنها براى طى كردن روال قانونى بود؟ و آيا از قبل 

اين انتخابات و جايگاه افراد مشخص شده بود؟
معمولا قبل از رأى گيرى رســمى، مراودات و 
گفت وگوهاى غيررســمى وجــود دارد و افراد 
درباره گزينه هــا صحبت هايــى مى كنند. در 
شوراى اخير نيز ما بر اساس اجماع كار مى كنيم. 
به همين دليل تا حدودى مشــخص مى شــود 
كه انتخاب و نظر اعضا چيســت. براى انتخابات 
هيئت رئيســه امسال همانند ســال هاى قبل 
فرمى بين اعضا توزيع شــد و از آن ها خواسته 
شد هركسى به نامزدى براى هيئت رئيسه شورا 
مايل اســت اعلام نامزدى كند. آن روز به دليل 
گرفتارى هايى كه داشــتم فراموش كردم فرم 
را پركنم. در تماس مســئول پيگيرى مصوبات 
شــورا براى تحويل فرم پرسيدم آيا كسى براى 
نايب رئيســى اعلام نامزدى كرده است؟ گفتند 
خير. بعد از اين من درخواســت نامزدى دادم. 
بنابراين هيچ گونه اعمال سليقه اى نبوده است. 
ما تيم واحدى هســتيم و در اين 2سال شورا با 
مديريت اجماعى اقدامــات را پيش برد. درباره 

نامزدى من هم مخالفى وجود نداشت.

  زمانى مشــهد را با مادريد قياس كرديد و
گفتيد مشهد در حوزه گردشــگرى مى تواند از 

مادريد پيشــى بگيرد. چرا مادريد را براى اين 
قياس انتخاب كرديد؟ ديگر اينكه بعد از 2سال 
هنوز معتقديد مشهد مى تواند در گردشگرى از 

مادريد پيشى بگيرد؟
قياس من فقط از باب غبطه به حضور گردشگران 
و آورده اقتصــادى مادريد بــود، بنابراين اصلا 
منظور من اين نبود كه مشــهد مادريد شود. ما 
با اين پيشنيه تاريخى و اين فرهنگ والا و آداب 
فاخر، چرا نتوانيم در جذب گردشــگر پيشــى 
بگيريم؟ شايد براى شــما جالب باشد بگويم در 
سفرى كه به مادريد داشــتم براى ديدن موزه، 
در ساعت 8صبح حدود 600نفر در صف انتظار 
براى ورود بودند. آن قدر صف طولانى بود كه من 

ساعت ها در صف انتظار ماندم.

  يعنــى نگاهمــان اشــتباه بــوده كــه
نتوانسته ايم از ظرفيت مشهد براى جذب مسافر 

استفاده كنيم؟
اولين هدف مسافرانى كه به مشهد سفر مى كنند 
زيارت بارگاه امام رضا(ع) اســت، پس هيچ گاه 
نمى توان در تعاريف گردشگرى حرم امام رضا(ع) 
را با چيزى مقايسه كرد. اما بايد مشخص كنيم 
براى افرادى كه چند روزى در مشهد هستند چه 
برنامه اى داريم؟ و آيا  ظرفيت هاى گردشگرى 
براى ماندن آنان در مشــهد تعريــف كرده ايم. 
حضور بيشتر زائر يعنى افزايش حجم خدماتى 
مانند رفت وروب خيابان ها و جمع آورى زباله ها. 
پس براى مديريت شهرى به نوعى زحمت است، 
اما نگاه ما همان توسعه است. اينكه با آمدن زائر 
به مشــهد و حضورش در مكان هاى مختلف و 
خريدهايى كه انجام مى دهد، اقتصاد شــهر را 
تقويت كنيم و بســتر بيشــترى براى اشتغال 
جوانان فراهم كنيم. مشــهد در كنار شاه بيت 
گردشــگرى زيارت مى تواند در زيرشاخه هايى 
مانند گردشگرى سلامت و گردشگرى طبيعت 
به واسطه ييلاقات و روستاهاى ديدنى اطراف و 
نيز گردشگرى مكان جذاب شهرى مانند پارك 
مينياتورى مورد توجه همــگان قرار گيرد. اگر 
ديدگاه ما توسعه يافته باشــد نگرانى و هراسى 
از حضــور گردشــگران نداريم كه آســيبى به 
ارزش هاى ما وارد كنند. چــون ارزش هاى ما 
داراى منطق بالايى است و در اين رابطه پشت 
هر چيز كه منطق باشــد هراســى از اتفاقات و 
نظرات سطحى در آن وجود ندارد و خدشه اى به 

آن وارد نمى شود.
گاهى ما را نهى مى كنند و مى گويند در مشهد 
استخر نسازيد چون ممكن اســت گناه اتفاق 
بيفتد، اما مگر افرادى كه به مشهد سفر مى كنند 

بار اولى است كه استخر را مى بينند؟

  و شــفافيت  حــوزه  در  شــهردارى 
آگاهى بخشــى به مردم از وضعيــت واگذارى 
پروژه هــا و مناقصات، ســامانه «فــاش» را 
راه اندازى كرد. آيا اين موضوع توانســت به 

درخواست شهروندان پاسخ بدهد؟
حرف شما را مى پذيرم، سامانه «فاش» در حد 
عالى و مورد  انتظار نيســت، اما مهم اين است 
كه شهردارى در شاه راه شــفافيت قرار گرفته 
است.بنابراين اينكه شهردارى اين گام را براى 
شفاف كردن امور برداشته در جاى خود ارزشمند 
است. شــايد فاش در حال حاضر  آن انتظاراتى 
را كه شهروندان براى شــهردارى شفاف دارند 
محقق نكند اما بهتر است كمى به سامانه زمان 
بدهيم. درباره گلچين كردن قراردادها نيز برخى 
از موارد اطلاعات و حريم خصوصى افراد است 
و اگر در ســايت بارگذارى شود ممكن است در 
باب همســايگى، تعاملات اجتماعــى، يا حتى 
رقابت هاى كارى مشكل آفرين شود. بهتر است 
براى دلايل متقن نيز براى مردم توضيح داده و 
عنوان شود؛ چرا برخى قراردادها به طور كامل 

بارگذارى نشده است؟

ما كمتر سياست زده شديم
دیروز و امروز شورا در گپ وگفت با حمیدرضا موحدی زاده نایب رئیس شورای شهر

 خودش مى گويد برخى از او به عنوان مرد خاكسترى ياد 
مى كنند، چون در حل مشكلات مردم به دنبال هم پوشانى 
طيف هاى مختلف بوده، اما حميدرضا موحدى زاده معتقد 
است تلاش براى حل مشــكلات مردم در سايه همكارى 
همه طيف ها و جريان هاى سياسى به معناى خاكسترى 
يا بى رنگ بودن تفكراتش نيست. او سومين سال متوالى 
است كه بر كرسى نايب رئيســى پنجمين دوره شوراى 
مشــهد تكيه مى زند. در كارنامه كارى اش مســئوليت 

مديركلى امور اتباع و مهاجران خارجى استان نيز ديده مى شود، اما اين 
وجه سياسى او با چهره شهرى مسئوليت فعلى اش تفاوت دارد. خودش 
مى گويد كه فعاليت شــورا فارغ از سياســت و بيانيه دادن و كار حزبى 
اســت. در گفت وگوى 120دقيقه اى با او در دفتر كارش، از نقشــه راه 
شوراى پنجم در 2سال آينده و زير و بم لايه ها و اتفاقات مشهد صحبت 
كرديم و حتى گريزى زديم به «خصوصى هاى» زندگى اش و پرداختيم 
به اينكه آيا از نزديكان او افراد يا آقازاده هايى وارد كار شــورا شــده اند 
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قطعا لیستی که ۲۶۰هزار نفر 
به آن رأی داده اند با لیستی 
که ۸۰هزار رأی دارد فرق 
می کند. اگر آن ها در نقدها 
منصف باشند ما نقدهای 
منصفانه را می پذیریم
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در پیام رسانی مناسبتی 
مانند محرم اگر شعارهای 
تکراری گذشته را پشت 
سرهم تکرار می کردیم و 
خلاقیت در فرم و محتوا 
ایجاد نمی کردیم
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